
من با عجله، دويدم توى آشپزخانه. 
مامان گفت:«اگر تو گور خر بودى، آن قدر 

تند مى دويدى كه از خط هاى بدنت جلو 
مى زدى!»

بابا پرسيد:« صُبحانه چي 
مي خوري؟»

با عجله گفتم:«عسل...» 
بابا يك دستمال كاغذى به 

من داد. چون فكر كرد عطسه 
كرده ام!
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بابا عجله داشت. مامان گفت«لطفاً سر راهت، 
كيسه ي زباله را بينداز دور.»

بابا با عجله رفت. امّا كيسه ي زباله را برُد سرِ كار و 
كيفش را انداخت دور.

مامان ديروز با عجله حرف مى زد. خواست به 
من بگويد:«امروز مثل قُرصِ ماه شده اى.»

امّا گفت:«امروز مثل قُرصِ سرما خورد گى شده اى!»
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